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  چكيده

ي حفظ، تقويت و رفه و دولت كارآمد است و در سايهي مه اجتماعي امروزه سنگ بناي جامعهسرماي

تواند از دستاوردهاي توسعه و حكمراني خوب بهره مند شوند. ع ارزشمند است كه جامعه ميين منبانباشت ا

از اين رو، سرمايه اجتماعي نقش قابل ملاحظه اي در بهبود عملكرد دولتها دارد، همچنان كه عامل بنيادي 

ز دستاوردهاي مند از سطوح بالاتر ذخيره سرمايه اجتماعي، اجوامع بهرهدر توسعه اقتصادي نيز هست. 

توسعه اي بهتر و حكومت كارآمدتري بهره مند خواهند شد. بنابراين در صورت تحليل رفتن چنين منبع 

ارزشمندي در جامعه، حكمراني خوب و توسعه اقتصادي نيز عقيم خواهد شد. اكنون سوال اين است كه 

عوامل مختلفي اهد رفت. شود و در صورت وجود چگونه تحليل خوچنين سرمايه اي چگونه انباشته مي

توانند از طريق بهسازي دولتها از يك سو ميتوانند به ايجاد و يا تخريب سرمايه اجتماعي كمك كنند. مي

فردي، اجتماعي و نهادي و نيز تدارك محيط اجتماعي اعتمادزا، زمينه ايجاد سرمايه اجتماعي را فراهم 

يه اجتماعي به تخريب آن كمك كنند. روش تحقيق در آورد و از سوي ديگر با تضعيف منابع سازنده سرما

  تحليلي) و ابزار گردآوري داده ها منابع كتابخانه اي و اينترنتي است. -اين پژوهش كيفي (توصيفي

  سرمايه اجتماعي ، دولت كارآمد، حكمراني خوب، توسعه اقتصادي كليدي:هايواژه
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  مقدمه

از  رخي ديگرند و بها توسعه پيدا كرده اهايي چون: چرا برخي ملتشپاسخ به پرسمعمولاً اقتصاددانان در 

در بعضي گي سعه يافترا توچدستيابي به آن بازمانده اند؟ چرا برخي از آنها توسعه يافته تر از بقيه هستند؟ و 

و  بع (مادين مناهاي فرصتي و اجتماعي هنگفتي بوده است؟، روي دو عامل ميزاجوامع در بردارنده هزينه

يافتگي  وسعهتادي كنند. تاريخ اقتصز نحوه مديريت آن منابع تمركز ميها و نيانساني) در دسترس ملت

اني ي و آبادكوفايدهد كه ميزان منابع در اختيار هر ملت، محدوديت چندان اساسي براي شكشورها نشان مي

 وفريقايي آيايي، از كشورهاي آسكند. به عنوان نمونه، به رغم بهره مندي بسياري آن سرزمين ايجاد نمي

هاي سخت انسان اقليم خوب و غيره و نيزآمريكاي لاتين از موهبت هاي طبيعي چون نفت و گاز، معادن، 

اين  زا حتي در برخي كوش كمتر توسعه يافته اند و چندان از بروندادهاي مثبت اين منابع منتفع نشده اند.

يت حوه مديررسد اين نبه نظر مييز تبديل شده است. بنابراين، كشورها مواهب مزبور به بلاي جان آنها ن

 نحوه مديريت ياورد،تواند براي اعضاي آن رفاه و بهروزي به ارمغان بدر اختيار هر ملت است كه ميمنابع 

ل برونر كاراعي. اجتم منابع در اختيار نيز به دو عامل بنيادي مرتبط به هم بستگي دارد: نهادها و سرمايه

زشي انگي كند كه نحوه مديريت منابع در دسترس يك ملت به كيفيت نهادها و ساختارر نشان ميخاط

ند، سطح ااشته هدايت كننده منابع مزبور بستگي دارد. در عين حال كشورهايي كه سبد نهادي مشابهي د

وماً از فتگي، لزاعه يتوسعه يكساني را تجربه ننموده اند. همچنين كشورهايي داراي سطوح نسبتاً يكسان توس

ل قبولي سطح قاب اي مستلزمكارايي مديريت منابع در هر جامعهمند نبوده اند. در واقع، نهادهاي مشابهي بهره

ي ر كشورهايژه داز سرمايه اجتماعي است. از سوي ديگر يكي از ساز و كارهاي مسلط مديريت منابع به و

راي با آن بوستدار سرمايه اجتماعي و سازگار كم توسعه يافته، دولت است. بنابراين وجود دولت د

قوياً  دولتها، ملكردعشكوفايي و آباداني جامعه اساسي خواهد بود. سرمايه اجتماعي در عين تاثيرگذاري بر 

بت يا منفي ونه اي مثشود. بنابراين هر اقدام دولت، سرمايه اجتماعي را مي تواند به گاز عملكرد آن متاثر مي

د يا در ايجا ولتهادهد. نظر به اهميت سرمايه اجتماعي در توسعه يك كشور، بررسي نقش د تحت تاثير قرار

ر علاوه ب ست تاتخريب آن از اهميت اساسي برخوردار خواهد بود. بر اين اساس، اين مقاله در پي آن ا

اعي يه اجتماب سرمبررسي تاثير سرمايه اجتماعي برعملكرد دولتها، نقش دولتها را نيز در ايجاد و تخري

  تحليل كند. 

  

  تعريف سرمايه اجتماعي از نگاه صاحب نظران
سرمايه اجتماعي واژه اي است كه در سال هاي نه چندان دور وارد حوزه علوم اجتماعي و اقتصادي شد و 

از اين منظر دريچه تازه اي را در تحليل و علت يابي مسائل اجتماعي و اقتصادي گشوده است. در اين زمينه 

لعات وسيعي توسط صاحب نظران و دانشمندان اين علوم صورت گرفته و نظريه پردازاني همچون جين مطا

)، ١٩٦٦)، جيمز كلمن (١٩٨٣)، بيكر (١٩٨١)، ويليامسن (١٩٨٠)، بن پرات (١٩٧٠)، لوري (١٩٦١جاكوب (
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  ٤٧ /    نقش و تاثير دولت ها در ايجاد و تخريب سرمايه اجتماعي

 
اجتماعي ارائه دي از سرمايه ) تعاريف متعد١٩٩٠)، فوكوياما (١٩٨٠)، پيربورديو (١٩٧٠رابرت پانتام (

  اند. كرده

 اجتماعي ازمانگلن لوري، سرمايه اجتماعي را مجموع منابعي مي داند كه ذات روابط خانوادگي و در س

  ). ٤٥٩:١٣٧٧جامعه وجود دارد و براي رشد شناختي يا اجتماعي كودك يا جوان سودمند است (كلمن، 

اي يك ا شركانواده، گروهي از دوستان يبن پرات در تعريف سرمايه اجتماعي روابط بين افراد يك خ

  زند. و به بررسي اثرات اين رابطه بر مبادلات اقتصادي مي پردا fشركت را به صورت رابطه 

 تماعي بران اجويليامسن و بيكر كه به دنبال مطالعات بن پرات در پي بررسي شيوه اثرگذاري يك سازم

نام  اد نهاديه اقتصكمطالعات را پايه گذاري كرده اند عملكرد نهادهاي اقتصادي بوده اند، مجموعه اي از 

ررسي بشده ني ه عقلاگرفته است. بيكر نشان داده است كه چگونه روابط ميان سوداگران در بازار فوق العاد

  ). ٤٦١شود و بر فعاليت داد و ستد تاثير مي گذارد (همان، يابد، حفظ ميتجاري شيكاگو توسعه مي

هاي را شبكهمرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي، سرمايه اجتماعي جيمز جاكوب در كتاب 

ود جرم دم وجداند كه در محدوده هاي قديمي شهري در ارتباط با حفظ نظافت، عاجتماعي فشرده اي مي

ي رسمي هادهاو جنايت خياباني و ديگر تصميمات در مورد بهبود كيفيت زندگي در مقايسه با عوامل ن

ي در دنيا عريفتني اين تي پليس، مسئوليت بيشتري از خود نشان مي دهند، يك مثال عيمانند نيروي حفاظ

يروهاي نعضاً بتوان در تشكل هاي غيردولتي حمايت از محيط زيست يافت، اين شبكه اجتماعي امروزه مي

قف وآورد كه حتي در حمايت از محيط زيست موجب تها به وجود مي Ngoقدرتمندي را به صورت 

  شوند. هاي عمراني دولت نيز مي پروژه

بادوامي  كيت شبكهه مالاز نظر پير بورديو، سرمايه اجتماعي حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلي است كه نتيج

ست، ر گروه ادضويت از روابط كمابيش نهادينه شد. آشنايي و شناخت متقابل بين افراد يا به بيان ديگر ع

ار ستحق اعتبمكند و آنان را شتيباني سرمايه جمعي برخوردار مياز پ شبكه اي كه هر يك از اعضا خود را

  باشد. دها ميبيش از وجود صرف شبكه پيونسازد. البته سرمايه اجتماعي مستلزم شرايطي به مراتب مي

كلمن از واژگان مختلفي براي سرمايه اجتماعي كمك گرفت. وي مفهوم سرمايه اجتماعي را از ابعاد 

كرد. كلمن براي تعريف سرمايه اجتماعي از نقش كاركرد آن كمك گرفت و تعريفي مختلف بررسي 

دهد و نه تعريفي ماهوي. بر اين اساس سرمايه اجتماعي شي واحد كردي از سرمايه اجتماعي ارائه ميكار

از يك  نيست بلكه انواع چيزهاي گوناگوني است كه دو ويژگي مشترك دارند: همه آنها شامل جنبه اي

كنند. سرمايه تسهيل ميهاي معين افرادي كه در درون ساختار هستند ت اجتماعي هستند و كنشساخ

هاي معيني را كه در نبودن آن دست رمايه مولد است و دستيابي به هدفاجتماعي مانند شكل هاي ديگر س

ني كاملاً تعويض يافتني نخواهد بود، امكان پذير مي سازد. سرمايه اجتماعي مانند سرمايه فيزيكي و انسا

پذير نيست اما نسبت به فعاليت هاي خصوصي تعويض پذير است. شكل معيني از سرمايه اجتماعي كه در 
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٤٨

 
هاي ديگر بي فايده يا حتي زيانمند باشد، ي ارزشمند است ممكن است براي كنشهاي معينتسهيل كنش

  ). ٤٦٢: ١٣٧٧د (كلمن، سرمايه اجتماعي نه در افراد و نه در ابزار فيزيكي توليد قرار دار

ن ياموابط بنابراين از نظر كلمن صنايع اجتماعي شامل يك چارچوب اقتصادي است كه موجب تسهيل ر

معين  ه هدفبگيرد به گونه اي كه فقدان آن ممكن است در دستيابي افراد درون اين چارچوب قرار مي

  ). ٤٦٤هزينه اي بيشتر به افراد آن جامعه تحميل كنند (همان، 

د است و اعتما جارهااز نظر پانتام، سرمايه اجتماعي آن دستي از ويژگي هاي زندگي اجتماعي، شبكه ها، هن

ن ايند (جايب نمكه مشاركت كنندگان را قادر مي سازد تا به شيوه اي موثرتر اهداف مشترك خود را تعق

  ). ٥٥: ١٣٨٦فيلد، 

تباط تماعي اررمايه اج: سكه عبارت است از شودمي پانتام بين دو شكل اوليه سرمايه اجتماعي تمايز قائل

لق به فراد متعده، ادهنده (جامع) و سرمايه اجتماعي درون گروهي (انحصاري). سرمايه اجتماعي ارتباط دهن

ي را هاي انحصارهويتتقسيمات اجتماعي متنوع را گرد هم مي آورد و سرمايه اجتماعي درون گروهي، 

  ). ٥٦شود (همان، گني ميتقويت كرده و باعث حفظ هم

ب د كه موجي دانفوكوياما سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از هنجارهاي موجود در سيستم هاي اجتماعي م

گردد مي باطاتهاي تبادلات و ارتارتقاي سطح همكاري اعضاي ان جامعه شده و موجب پايين آمدن هزينه

  ). ١٩٩٩(فوكوياما، 

رمايه سنظر او  دهد. بهجامعه شناختي مورد توجه قرار مي عنوان يك پديده فوكوياما سرمايه اجتماعي را به

ده تر اعي گستراجتم اجتماعي با شعاع اعتماد، ارتباط تنگاتنگي دارد هر چه قدر شعاع اعتماد در يك گروه

گروه  يابل اعضاد متقباشد، سرمايه اجتماعي نيز زياد خواهد بود و به تبعيت از آن ميزان همكاري و اعتما

  افزايش خواهد يافت (همان). 

ي همچون فاهيمآيد اين است كه اين مفهوم دربردارنده معريف متعدد سرمايه اجتماعي بر ميآنچه از ت

ي ي به هدفستياباعتماد، همكاري و روابط متقابل بين اعضاي يك گروه بوده به نحوي كه گروه به سمت د

عريف تز اين اكند. از آنچه هدايت ميه مثبت تلقي شود، ها و معيار رايج در جامعكه بر مبناي ارزش

به بين شود اين است كه هر چند ممكن است سرمايه اجتماعي به دليل تقويت نيروهاي جاذاستنباط مي

د، مار نيايعه بشاعضاي يك گروه و نيروهاي دافعه بين گروه هاي متفاوت لزوماً عامل مثبتي در يك جام

ه شمار روري بجامعه يك عامل ض و سهولت در عملكرد اقتصادي، اجتماعي آنهاولي قطعاً براي پيشبرد 

ين آن بوجود رود، بنابراين ميزان سرمايه اجتماعي در يك جامعه مي تواند نشان دهنده ي شكاف ممي

  شد. تماعي بادي اججامعه با يك جامعه برخوردار از يك نظام دموكراسي با حداكثر كارايي در نظام اقتصا
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  ٤٩ /    نقش و تاثير دولت ها در ايجاد و تخريب سرمايه اجتماعي

 
  نقش سرمايه اجتماعي در عملكرد و كاركرد دولت

مندي،  هاي اين رضايتندان و گروه هاست و يكي از زمينهبقاء نظم اجتماعي، حاصل رضايتمندي شهرو

ن ه مي تواكاست  شبكه هاي اجتماعي قوي و برآمده از فرآيند مستمر، نهادمند و برخاسته از بطن جامعه

جانب  ذ شده ازهاي اتخاتاثيرگذاري سياستقوي متجسم كرد. آنها را در چهره سرمايه اجتماعي 

سياري بردم، مها، نيازمند همكاري و حمايت شهروندان است. براي ارتقاء عمق و دامنه مشاركت حكومت

 ماع است،ز اجتااز سياست گذاران تلاش مي كنند سياست هاي اتخاذ شده را به عنوان تدابيري كه وجهي 

 ده كنش ويل كننهاي آن همچون شبكه ها، هنجارها و اعتماد، تسهجتماعي يا مولفهسرمايه ابنمايانند. 

اد ). افزايش اعتمHawdon & Ryan, 2009: 526همكاري جمعي براي نفع هاي چندجانبه است (

قانون  ا طبقسياسي و مشروعيت، سبب افزايش حمايت شهروندان از سياست هاي اعمالي و عمل كردن آنه

اعي، ند و سرمايه اجتمهاي مشاركتي، موجب غناي سرمايه اجتماعي و تعميق آن مي شوشود. شبكه مي

اد شدن افر ز ذرهاتقويت باورمندي دروني متكي بر روحيه جمعي را به دنبال دارد كه ثمره آن، جلوگيري 

ره اشا ولتهاداست. در ادامه به شيوه هاي مختلف تاثيرگذاري سرمايه اجتماعي بر عملكرد و كاركرد 

  خواهيم نمود. 

  

  . يكپارچگي ملي١
توسعه، پيشرفت، عمران و آباداني، نتيجه عقلانيت، هماهنگي، ثبات، آرامش، برنامه ريزي و مديريت 

كارگزاران بوده و به طور دسته جمعي امكان پذير است. در جامعه بيمار شاهد بي اعتمادي، تلاش صرفاً در 

واردي از اين قبيل خواهيم بود. در واقع، مردم براي بي جهت نفع شخصي، افزايش جرم و جنايت و م

رود. از جمله عللي كه سبب سمت نهادينه شدن اين امر پيش مي اعتمادي دليل خوبي دارند و جامعه به

توان به تبعيض قومي آشناپروري، فروپاشي نهاد خانواده، ميشود، خدشه دار شدن يكپارچگي ملي مي

يزي، افزايش جنايت، آدم كشي و فقر اشاره كرد كه همه اين موارد، ناشي از اختلافات مذهبي، قانون گر

كمبود سرمايه اجتماعي است. همبستگي اي كه به بيان اميل دوركيم در جوامع سنتي از نوع مكانيكي يا 

مكاني بود در جوامع مدرن تبديل به همبستگي ارگانيكي يا ارگاني شده كه ناشي از تقسيم كار جديد 

پيامد اين همبستگي جديد، فاصله گرفتن انسان ها از يكديگر و تقويت روحيه بي تفاوتي است. از است. 

ها به به ها و بازگرداندن انسانمدرن حاكم در جهت همگرايي انسان اين رو، اتخاذ تدابيري مناسب با روح

هاي در نظامجامعه و منفعت جمعي كه سبب همبستگي و يكپارچگي ملي شود، ضروري است. 

رساند. علقه هاي به حفظ همبستگي اجتماعي ياري مي دموكراتيك، سرمايه اجتماعي به ثبات و نظم يا

شهروندان به هاي اجتماعي، از طريق كميت و كيفيت مشاركت سياسي اعتماد و سرمايهاجتماعي، 

دهد، زيرا يچگالي يكپارچگي ملي را كاهش مكنند. نبود اعتماد به ديگران، يكپارچگي ملي كمك مي
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مانع شركت و فعاليت افراد در نهادها و سازمان ها شده و كاهش كنش گري جمعي سازمان يافته، بي ثباتي 

  و بحران اجتماعي و سياسي را به همراه خواهد داشت. 

  

  هاي سياسي و اقتصاديكاهش دشواري. ٢
افزايش  زايندهفافراد به طور ها نزديك تر و افقي باشد درگير شدن مدني هر چه روابط افراد در شبكه

ماده خام  خواهد يافت و در واقع، باورمندي دروني شهروندان شكل خواهد گرفت. سرمايه اجتماعي،

يش و پوتيك موكرادجامعه مدني و پديده اي از پايين به بالاست. باورمندي دروني شهروندان به نهادهاي 

ست. اعي اگون، ضرورت شكل گيري سرمايه اجتمها و نهادهاي مدني گوناشهروندان در چارچوب انجمن

زندگي  كه با هاي با جوامع مدني را به جامعه ساعت شني تشبيه مي كند. جامعه ايحكومتريچارد رز، 

هاي چهره به ر گروهخويشاوندان و ديگمتراكم در پايين، يعني با تعامل شبكه اطلاعاتي قوي بين دوستان، 

بگان رار دارد كه در آن، نخقلاي جامعه، ساعت شني زندگي سياسي شود و در قسمت باچهره مشخص مي

ه هاي ان شبككنند. ذره گونه شدن افراد نتيجه فقذثروت و اعتبار با هم رقابت ميبراي كسب قدرت، 

قدرت  رابربامعه در تعاملاتي و ضعف در سرمايه اجتماعي است كه پيامد آن، آسيب پذيري حكومت و ج

قش دارد ند فرامعي توده اي است. سرمايه اجتماعي كه در چيدمان روابط بنيادين اهاي جتخريب گر كنش

ماس و تهاي اجتماعي سبب انجمنزند. فراد آنها را به اجتماع پيوند ميهاي ابا تشكيلاتي كردن كنش

يفر كشوند. ناك و ت دولت ميفتمان سياسي و ثبات قدرتعامل افراد با يكديگر، پيدايش و بقاي گ

ري )، آذ١٣٨٤)، سوري (٢٠٠٧)، ديندا (٢٠٠٥)، بگلسديك و شيك (٢٠٠٠)، زاك و ناك (١٩٩٧(

ابطه معني دار ر)، همه در تحقيقات خود بر ١٣٨٧)، صفدري و همكاران (١٣٨٦)، رحماني و اميري (١٣٨٥(

اند.  شتهيد دا، تاكسرمايه اجتماعي و و رشد اقتصادي اشاره نموده و بر نقش مولفه اعتماد در اين رابطه

درگير  وشويق هاي جاري، تقويت، تان داراي نامشهود سبب كاهش هزينهافزايش سرمايه اجتماعي به عنو

يه ه با سرماشود. در جامعشدن افراد در فعاليت هاي اقتصادي فارغ از ترس و با ضريب اطمينان بالا مي

دي ت عمور دولت و اصلاحااجتماعي بالا، شاهد اقتصاد خودسامان بخش خواهيم بود كه ضرورت حضو

  شود. در آن كمتر احساس مي

  

  اجتماعي- . پيشگيري از انفعال سياسي٣
ارگانيكي  در دوره كنوني، بسيياري از نظريه پردازان از رشد فردگرايي به عنوان تهديدي در مقابل پيوند

كه اين امر سبب خود كنند. محور انتقادات اين دسته از نظريه پردازان آن است جامعه و فرد انتقاد مي

). تحقيقات Alik & Realo ,2004:29شود (محوري، بي اعتمادي و اضمحلال انسجام اجتماعي مي

هاي اجتماعي همچون ي ترين حالت آن را با انواع آسيباخير وجه تاريك فردگرايي را كشف و در افراط

شد بيماري هاي ذهني مرتبط جنايت وخيم، قتل عام، طلاق، كودك آزاري، فشارهاي روحي، فيزيكي و ر
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ادهاي ). گريز و بي تفاوتي افراد به نهادهاي اجتماعي، همچنين سبب از بين رفتن نهIbid,31دانسته اند (

مان طور كه هاي دوستي و ترويج بي اعتمادي خواهد شد. از اين رو، ههمچون خانواده، گروهاساسي 

يجاد توازن بين انواع فرد گرايي (افراطي) كه هم بر كنند، جامعه بايد توانايي اجماعت گرايان بيان مي

حقوق فردي و هم بر نظم مدني تاثير گذار است را داشته باشد. زماني كه افراد قادر به حل مشكلات از 

طريق اجتماع نباشند و از فرصت مشاركت در امور اجتماعي به طور ارادي و غير ارادي محروم شوند، خود 

و احساس ياس و نااميدي خواهند كرد. تبادل مقوله هاي احساسي و اجتماعي كه از  را مطرود جامعه دانسته

عوامل تقويت سرمايه اجتماعي است سبب پيوندهاي قوي و فشردگي بين افراد با روحيه اعتماد به نفس بالا 

خواهد شد. گسترش سرمايه اجتماعي در طبقات مختلف به خصوص فقرا زمينه رشد فرهنگ مشاركتي، 

يه داوطلبانه، همكاري و اعتماد اجتماعي فراگير را فراهم مي كند و نوعي پيوند و رابطه محكم را در روح

سطح بين فردي ايجاد خواهد كرد. سرمايه اجتماعي قادر به تاثيرگذاري بر سطوح خاصي از رفاه اجتماعي 

رنامه ريزان واقع شود. است. بنابراين دور از عقلانيت است كه ديگر سطوح رفاه اجتماعي مورد غفلت ب

هاي مردم در برقراري روابط اگير دارد و صرف اتكا به تواناييارتقاء رفاه اجتماعي نياز به تلاشي فر

  اجتماعي (سرمايه اجتماعي) براي تحقق آن كافي نيست. 

  

  . ارتقاء ظرفيت نظام سياسي٤
گرند يكدي لت و جامعه مكملدر كشوري كه حكومتي كارآمد و سطوح متعالي سرمايه اجتماعي دارد دو

سبب  تماعيشتابند. سطوح مناسب سرمايه اجهاي پيش رو به ياري يكديگر ميلشو در رويارويي با چا

 در واقع، وشود. انسجام بيشتر سبب كاهش جنايات رشد اگاهي در سطح جامعه و مسئوليت پذيري افراد مي

ير نمودن ي شده كه از طريق جامعه پذهاي درونشود. و در واقع، هنجاركاهش كنترل رسمي شهروندان مي

دم و طه مرهاي دولتي و از سويي ديگر، سبب تقويت رابكل گرفته از سويي سبب كاهش هزينهافراد ش

ها و روهمان شهروندان به گدولت و همچنين، انعطاف پذيري آنان خواهد شد. هر چه وابستگي همز

 رگير شدندگتر و نزديك و افقي باشد، سرمايه اجتماعي، بزرها بيشتر بوده و اين رابطه شبكه اي انجمن

مان هد يافت. خواه مدني افراد بيشتر و به دنبال آن، مسئوليت پذيري و انعطاف پذيري حكومت نيز افزايش

ماد به ي از اعتلقه احطور كه پانتام نيز متذكر شده اعتماد و همكاري، خود تقويت كننده و انباشتي است و 

شتر يي بيانجامد كه اين امر موجب كارايي و پاسخ گوتر همكاري و درگير شدن مدني ميسطوح بالا

اركت، د، مشحكومت و درواقع، حكمراني خوب خواهد شد. جوامعي كه كاملاً جدا از هم هستند، اعتما

ايط . اين شركنند شبكه كاري مثبت و همكاري دوجانبه و متقابل بين اعضاء را به ميزان كمتري تجربه مي

د وجه در تولي م شدهنيز به نوبه خود اثر منفي بر كيفيت زندگي اعضا، خواهد داشت. در واقع، جوامع تقسي

د و يري افرااف پذمنفي سرمايه اجتماعي به ميزان بيشتري سرمايه گذاري نموده و اين امر در كاهش انعط

   گروه ها و بي ميلي آنها نسبت به هويت ملي نقش بسزايي خواهد داشت.
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  . تثبيت و ارتقاي هويت ملي٥

روري را ض ه توسعه، عبور از آنهايي است كه لوسين پاي براي رسيدن ببحران هويت از جمله بحران

باشد.  ها را داراآن ها و مواجهه باتوانايي به تعويق انداختن بحران داند. حكومت كارآمد و موفق بايدمي

 ه مسائليدانند از جملكه برخي آن را پيامد جهاني شدن ميارتباط زنجيره اي كشورها در دوران كنوني 

بط ت از رواعبار تواند در تغيير نگرش و به عبارتي هويت افراد نقش داشته باشد. جهاني شدناست كه مي

، فزاينده وه ايپيچيده و دروني جوامع و نهادها و فرهنگهاست كه سبب جا به جايي جغرافيايي و به شي

اد پيرامون ). با وجود تحقيقات زيPatman,2006:6ا ابهام معنايي مواجه شوند (باعث شده مرزها ب

. در واقع، رار داردهام قتاثيرات جهاني شدن بر امنيت كشورها، هنوز پاسخ اين سوال پيچيده در هاله اي از اب

يروهاي ولتي، ندن غيراين پديده به سه شيوه زير سوال بردن ظرفيت و اقتدار دولت، رابطه دولت با بازيگرا

است  وال بردهها را زير سها، امنيت ملي و موقعيت دولتار جهاني و موازنه قدرت بين دولتاجتماعي و باز

)Kirshner,2006:7ت شد حرك). از سوي ديگر و با تغييرات فزاينده ناشي از جهاني شدن، شاهد ر

باشند، هستيم ست رفته خود ميذهبي) كه به نوعي در جستجوي هويت از دم- هاي گريز از مركز (قومي

هاي ولفهميطي، نيم. با وجود چنين شراكجهاني شدن ياد مي–كه مي توانيم از آن تحت عنوان محلي 

ت ملي تقاء هويو ار هويتي همچون زبان، جغرافيا و تاريخ، رسوم ملي و هنر، نقش انكار ناپذيري در تثبيت

 اد تاثيرلي افرمر ميزان هويت مستقيم و غير مستقيم بدارند. سرمايه اجتماعي از طرق مختلف به صورت 

را در  شود آدميان به رغم منافع متضاد گرد هم آيند و منافع مشترك كلان تريگذارد و موجب ميمي

ائل رامون مسرد پيفاولويت قرار دهند. سرمايه اجتماعي از طريق در اختيار قرار دادن اطلاعات لازم به 

رهاي راهكا سازي وجوه متشابه و متناقض لايه هاي مختلف اجتماعي و ارائهمختلف چالش زا و شفاف 

 مي ي را بالاجتماعامناسب در هويت يابي افراد، نقش موثري ايفاء نموده و در نهايت، چسبندگي و انسجام 

رچگي يكپا وبرد. هويت ملي در بالاترين سطح هويت جمعي قرار دارد كه سطح مطلوب آن سبب انسجام 

  ر جوامع چند قومي خواهد شد. ملي د

  

  . تعميق اعتماد٦
اعضاء و فعالان جامعه براي همكاري، ناگزير از اعتماد هستند زيرا نه ابزارهاي كنترلي دولت را در اختيار 

دارند و نه اساساً براي اجبار و وادار سازي همديگر دور هم جمع شده اند. در پرتو دروني شدن اعتماد نزد 

ه دولت و نهادهاي دولتي فروكش بسياري از توقعات و حتي ذهنيت هاي منفي نسبت بساكنان جامعه، 

نمايند و همين تعهد فعال سبب نوآوري و اعضاي جامعه تعهد فعالي احساس ميكند و در مقابل آن، مي

شود. فراموش نكنيم كه بي اعتمادي به ديگران و غيرفابل اعتماد بودن در نگاه خروج از روزمرگي مي

كند و مخاطره آفريني و خطربيني به روال رايج جامعه بدل عملاً جامعه را به خود مشغول مي يگران،د

شود. بديهي است در چنين مواقعي افراد و گروه ها همواره خود را در معرض مخاطراتي چون مراقبت و مي
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و در خيالات كسب سلطه تعقيب مي بينند و انرژي خود را به جاي تحقق اصالت و رهايي از سلطه و رقابت 

هاي در ه به بي اعتمادي، بخش اعظم هزينهكنند. در فضاي آلودصرف ميمهندسي رقابت استراتژيك 

محصول سوءبرداشت است.  شود كههايي ميصروف صيانت از خود در برابر آسيبدسترس، م

ي سازد و هر كدام از هايي كه در گام اول، همكاري و رفتار مثبت با ديگران را غيرممكن مسوءبرداشت

افراد و گروه هاي جامعه به محوري از شر و سلطه جويي بدل مي شوند. چنين وضعي به لحاظ اخلاقي 

، ركن هاهم در جامعه مدرني كه تفكيك نقش انحطاط آفرين و به لحاظ اقتصادي پر هزينه است، آن

شود اي ايجاد نميكار و اعتماد به ديگران، ارزش افزودهمحوري آن است و بدون تقسيم

)Neild,1990:9 .(  

زشكار، ي، ورجايگزين شدن اعتماد در هر حوزه، اثرات مغناطيسي بر ساير حوزه ها دارد. موسسه مال

 زم را درشود كه قابليت هاي لاپزشك حاذق، پژوهش گر يا توليد كننده، هنگامي مورد اعتماد واقع مي

 ت خود رافراغ واني باشند كه مخاطره كرده، پول، حيثيت رفتار و محصول خود به وجود مي آورد و ديگر

گشتي ثرات بازايه)، در اختيار آنان قرار دهند. پس از عبور جامعه از اين خط آغازين (مخاطره پذيري اول

ت كه متيازي اسشود. به بيان ديگر هر واحد اعتماد به موسسه مالي يا سياستمدار، موجد ااعتماد شروع مي

هم  ها در مقابلوهنده از بي اعتمادي، افراد و گرعتماد آفرين است. در مقابل در فضاي آكعلي الاصول ا

 يني مفرطبدب تار خصمانه وگيرند و به جاي هم افزايي انرژيك به خنثي سازي، انزواجويي، رفموضع مي

ت بار و فرز نآورند كه موجب اتلاف منابع سخت و نرم جامعه، گراني هزينه اداره جامعه و نيروي مي

منيتي كردن همه سخن اينكه، اشود. حاصل خوف آور شدن مبادلات اجتماعي و مناسبات فردي مي

ه يتي كنندگر امنهاي غير ضروري دولت يا بازيتراكم و تصاعد توقعات شده، هزينههاي اجتماعي سبب لايه

ادي و امكان مازاد اقتص). افزايش هزينه هاي دولت سبب تقليل Collins,1997:25را افزايش مي دهد (

نكه ه جاي ايمعه بفروپاشي اجتماعي شده و نهادهاي متصدي دولتي را در موقعيت تدافعي قرار مي دهد. جا

ر سرعت گي مانع شريك و پشتيبان دولت باشد و آن را در ايجاد فرصت ها و دفع مخاطرات ياري رساند به

  كند. اي دور انديشي، فرصت طلبي ميجبه و شود كه همواره در انزواست و اختلال آفريني بدل مي

  

  نقش دولتها در ايجاد سرمايه اجتماعي
عامل تعيين كننده توسعه به رغم تجربه هاي متفاوت، كارآمد بودن دولت است. وجود دولت كارآمد براي 

را به  فراهم آوردن كالاها و خدماتي (مقررات و نهادها) كه به بازار اجازه رشد و شكوفايي دهد و مردم

سوي زندگي سالم تر و سعادتمندتر سوق دهد، حياتي است. بدون وجود چنين دولتي، توسعه پايدار در 

دان دقيقاً همين نظر را زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي غيرممكن است. در سالهاي پيش، بسياري از انديشمن

توسعه بايد دولت مدار باشد. از آن  كردند اما رفته رفته تمايل خود را اين گونه بيان كردند كهعنوان مي

هنگام تا به امروز تجربه توسعه پيام متفاوتي را به ما مي دهد: دولت در فرايند توسعه اجتماعي و اقتصادي 
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نقش محوري دارد، با اين حال نه به عنوان فراهم كننده مستقيم رشد، بلكه به عنوان يك شريك، عامل 

  ). ١٩٩٩ه است (بانك جهاني، تسريع و تسهيل كننده در روند توسع

تواند به توليد زي و اعتماد سازي براي انباشت ميبه طور كلي دولت از دو طريق اساسي يعني بستر سا

ق سرمايه اجتماعي كمك كند. اولي به اين معناست كه دولت بايد بسترهاي لازم براي تحريك و تشوي

ورد. در واقع دولت بايد به ظرفيت سازي اجتماعي هاي جمعي را فراهم آافراد جامعه به همكاري و اقدام

مبادرت ورزد. اين كار مي تواند از طريق بهسازي اجتماعي، بهسازي فردي و بهسازي نهادي انجام گيرد. 

هاي ارك بهداشت و آموزش همگاني، بيمهدر بهسازي اجتماعي دولت از طريق سياست هايي چون تد

دهد. ارانه را افزايش ميسعه روابط هميظرفيت اعضاي جامعه براي تو بيكاري و نظام تامين اجتماعي فراگير

انگيزه  –در بهسازي فردي، دولت بايد با توانمند كردن و بهسازي افراد بويژه افراد فقير، معلول و كم بنيه 

هاي گروهي را فراهم سازد. فقر اقتصادي و هاي جمعي و ورود به بازيلازم براي مشاركت در كنش

براي همكاري و وارد  و آسيب پذيري در برابر مخاطرات اجتماعي، آمادگي بالفعل و بالقوه افراد آموزشي

هاي اجتماعي را تحليل هاي داوطلبانه و خيريه و شبكهانها و سازم NGO–هاي مدني شدن در كوشش

د. در بهسازي نهادي، دهتعاملات هميارانه را به آنها نميهاي فردي در ده و فرصت لازم براي بروز قابليتبر

دولت بايد از طريق تدارك محيط نهادي انعقاد يافته، ورود به تعاملات مبتني بر همكاري و همياري را 

براي اعضاي جامعه معنادار سازد. در اين ميان تدارك ابزارهاي كافي و بهنگام براي تعريف شفاف حقوق 

كه مستلزم وجود دستگاه قضايي قاطع،  مالكيت فردي و نيز تدراك نهادي براي حفاظت جدي از آن

باشد. اصولاً نهادها قواعد است از اهميت اساسي برخوردار مي سريع، ارزان، بي طرف و در دسترس همه

بازي براي تعامل اعضاي جامعه با يكديگرند. موقعي كه قواعد بازي تعريف نشده يا غيرشفاف، غيرقابل 

مكاري و همياري تضعيف خواهد شد. از نظر اقتصادي، قابل اعتماد اجرا و يا جانبدارنه باشند، تمايل به ه

بودن نه ويژگي ذاتي افراد بلكه جنبه اي از شرايطي است كه افراد در چارچوب ان اقدام مي كنند. بنابراين 

اگر محيط بازي، اعتماد پذيري و حفظ قول و قرارها را براي اعضاي جامعه سودمند نسازد، تمايل آنها به 

اين هنجارها كاهش خواهد يافت. در واقع، بخش زيادي از رفتارهاي افراد در واكنش به محيط  عرضه

يز حفاظت نهادي گيرند. تعريف شفاف حقوق مالكيت فردي و نتعامل و قواعد حاكم بر آن شكل مي

ا كم هاي معاملاتي در تعاملات اجتماعي را كاهش داده و در نتيجه، اين تعاملات رجدي از آن، هزينه

هاي معاملاتي در بيشتر خواهد كرد. هر چه بر هزينههزينه و كمتر مخاطره آميز و تمايل افراد به آنها را 

حدود، موردي هاي مو افراد به سمت تعاملات و همكاريجامعه افزوده شود از اعتماد عمومي كاسته شده 

را براي  هاي اجتماعيلات و شبكهكنند. انعقاد حقوق مالكيت فردي نه فقط تعامو خاص گرايش پيدا مي

گزينه اي جذاب و سودمند تبديل سازد، بلكه همكاري و همياري آنها را به اعضاي جامعه معنادار مي

ه دولت بايد محيط اجتماعي كند. اعتماد سازي براي ايجاد سرمايه اجتماعي به اين مفهوم است كمي

هايش را فراهم آورد، ضاي جامعه به اقدامات و سياستزايي را تدارك ببيند كه نه فقط اعتماد اعاعتماد
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ين رابطه، بلكه مشاركت در اداره جامعه و ورود به شبكه هاي اجتماعي را براي آنها معنادار مي سازد. در ا

هاي دولت و شفافيت آنها، تسهيل جريان اطلاعات توسط دولت، تمركززدايي از ثبات در رفتار و سياست

پاسخگو، تناسب اقتدار دولت و جامعه مدني، تناسب آن با بازار نقش اساسي دارد. قدرت، دولت شفاف و 

لازم است دولت استقلال اش را با شهروندان تقسيم كند و نقشش را از تنظيم كننده و فراهم كننده به 

را  كاتاليزور و تسهيل كننده تغيير دهد. در واقع دولت بايد ساختاري مشاركت جويانه و تسهيل گرايانه

طراحي كند و مشاركت كنندگان را به مثابه توليد كنندگان و نه ارباب رجوع يا مشتري بنگرد 

)Francois,2002:10حداقل –دهد كه امكان انجام دادن آنها قعي كه دولت كارهايي را انجام مي). مو

د شد. توسط بخش خصوصي و جامعه مدني وجود دارد، اعتماد عمومي سلب خواه-با همان استاندارد

بعبارت ديگر، ازدحام دولت و در نتيجه از ميدان خارج كردن بخش خصوصي و جامعه مدني از عرصه 

هايي غير از آنچه برايش ن دو است. موقعي كه دولت در عرصهفعاليت، به منزله بي اعتمادي دولت به آ

استانداردها مداخله از جمله تدارك كالاي عمومي، پرداختن به مساله بروندادها و تدارك - تعريف شده

كند، بي اعتمادي گسترش خواهد يافت. بنابراين، سطح مداخله دولت و كيفيت آن در جامعه يكي از مي

عوامل اساسي متاثر كننده اعتماد عمومي است. وجود دولتي كه رابطه اش با بخش خصوصي و جامعه 

خصوص معناداري محيط فعاليت و مدني شفاف و قاعده مند باشد در اطمينان دادن به اعضاي جامعه در 

همكاري و نيز برگشت پذيري بازدهي حاصل از هنرآفريني كاملاً موثر خواهد بود. بي گمان چنين دولتي 

بايد دوستدار بازار باشد و به جاي برنامه ريزي بيشتر به سياستگذاري بپردازد. صلاحيت و شايستگي دولت 

ها و در ايسته و كارآمد با تعديل نارساييباشد. دولت شينيز يكي از عوامل اساسي اعتمادزاي عمومي م

كند. هايش بيشتر ميمومي را نسبت به اقدامات و سياستنتيجه عرضه مديريت عمومي پركيفيت، اعتماد ع

در واقع، چنين دولتي اين اعتماد را در بين راي دهندگان ايجاد مي كند كه ماليات هاي وصول شده از آنها 

گرفتند در همانجا دشان نيز تصميم به تخصيص آنها ميايي هزينه خواهد كرد كه اگر خورا، درست در ج

پايه را در راي دهندگان تقويت كردند. كفايت و شايستگي دولت، قبل از هر چيز اعتماد دانش هزينه مي

ين خود و كند. بنابراين، دولت شايسته و كارآمد با حفظ و تقويت تعامل مبتني بر رابطه كارگزاري بمي

  راي دهندگان به توليد سرمايه اجتماعي كمك خواهد كرد. 

  

  نقش دولتها در تعديل و تخريب سرمايه اجتماعي
چون هنجار اعتماد در بين اعضاي جامعه به آساني به وجود نمي آيد، لذا مسلم است كه ايجاد و توليد 

توان به آساني سرمايه اجتماعي را مي سرمايه اجتماعي به سهولت تخريب آن نخواهد بود. به عبارت ديگر،

تعديل و تخريب كرد، اما به سهولت قابل توليد يا بازيافت يست. از اين رو، رفتار دولت به عنوان كنشگر 

هوشمندانه باشد. بر اين  عمده اجتماعي و نيز عرضه كننده ساختارها در جامعه بايد كاملاً حساب شده و

خيرخواه عموم و همه چيزدان نباشد يا نتواند كارويژه هايش را به توان گفت كه اگر دولت، اساس مي
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درستي انجام دهد، سرمايه اجتماعي تخريب خواهد شد. اين احساس كه دولت خيرخواه عموم شهروندان 

يز احساس اين كه دولت همه كند و نها و به نفع گروهي خاص اقدام نمياست و در نتيجه به زيان آن

ين نسبت به پيامدها و بروندادهاي مثبت يا منفي اقداماتش اشراف دارد به ايجاد و تقويت ات و بنابرادانچيز

كند. بر اين اساس مي توان اظهار داشت كه سرمايه اجتماعي فت اعتماد عمومي در جامعه كمك مييا بازيا

ت هاي كمتر شود. به همين ترتيب، انتظار بر اين است كه در دولدر دولت مردم سالار كمتر تخريب مي

پيرو امكان تخريب سرمايه –هاي مبتني بر روابط حامي ارگرا، استبدادي، رانتينر و دولتمردم سالار يا اقتد

كند، لذا تركيب آن دو ضور اقتصاد رقابتي، معنا پيدا مياجتماعي بيشتر باشد. دولت مردم سالار فقط در ح

رساند. در اقتصاد رقابتي، اطلاعات حداقل مي است كه احتمال تخريب سرمايه اجتماعي در جامعه را به

هاي نهفته در سبدهاي حقوقي مورد يابد و نيز ساز و كار قيمت ارزش شفاف بوده و آزادانه جريان مي

تعامل را به خوبي بازتاب مي دهد. بنابراين، هزينه هاي معاملاتي اندك بوده و تمايل افراد به تعامل و 

كنند، حداقل به يك اندازه آنچه افراد با يكديگر مبادله مي اقتصاد رقابتيهمكاري بيشتر خواهد شد. در 

ارزش خواهند داشت، چرا كه در غير اين صورت امكان مبادله و تعامل فراهم نخواهد شد. از اين رو، 

افرادي كه فرصت طلب و كلاهبردارند، قادر به ادامه فعاليت و تعامل با ديگران نخواهند بود. مشارك 

دانند در صورت عرضه رفتارهاي مخاطره آميز و متقلبانه بايد از بازار خارج شوند. بنابراين گان ميكنند

اقتصاد رقابتي پيشاپيش احساس اعتماد را در افرادي كه مي خواهند با يكديگر تعامل و همكاري كنند، 

هاي اساسي كي از بلوكتوان گفت كه دولت دوستدار بازار ياهد كرد. بر پايه اين استدلال ميايجاد خو

هاي سياسي غيردموكراتيك امكان تخريب سرمايه ه اجتماعي در جامعه است. در نظامسازنده سرماي

اجتماعي به حداكثر مي رسد. بنابراين، فقط در تركيب نظام سياسي دموكراتيك و اقتصاد رقابتي است كه 

يابد. در اين فضا داقل ممكن تقليل مياعتماد عمومي بالا بوده و امكان تخريب سرمايه اجتماعي به ح

جتماعي را تحليل مي برد. سرمايه اجتماعي به طور انبوهي توليد خواهد شد. دولت به طرق مختلفي سرمايه ا

ها و NGOتواند از طريق منابع سازنده سرمايه اجتماعي از جمله خانواده، مدرسه، دين، دولت مي

هايي كه در جهت تضعيف آن اقدام كند. اقدامات و سياست هاي مدني داوطلبانه، در جهت تخريبشبكه

اين منبع و كارويژه هاي آنها باشند، سرمايه اجتماعي را تخريب خواهند كرد. پديده هايي چون تورم، 

بيكاري، فقر و اعتياد از جمله مواردي ستند كه به متزلزل كردن نهاد خانواده و تضعيف كارويژه هاي آنها 

زنند، زمينه تخريب سرمايه ها دامن ميهايي كه به اين پديدهاين رو، اقدامات و سياستمي انجامند. از 

دهد كه بهتر است به جامعه مدني وقعي كه دولت وظايفي را انجام مياجتماعي را فراهم خواهند كرد. م

ات دولت ). در واقع جايي كه اقدام١١١گردد (فوكوياما، پيشين: پرده شود، سرمايه اجتماعي تهي ميس

شود دهد، سرمايه اجتماعي تخريب ميزماندهي ساكنان جامعه را كاهش ميتوانايي و قابليت خودسا

)Bagnasco,Arnaldo,2002:230 تدارك مستقيم آموزش توسط دولت و نيز مديريت دولتي .(

و مربيان  هاي مدني چون انجمن هاي اولياجام دادن چنين كارهايي توسط شبكهمدارس، موقعي كه امكان ان
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هاي مدني چون اعي شود. همچنين دولتي كردن شبكهوجود دارد، مي تواند مانع انباشت موثر سرمايه اجتم

دني و تنگ كردن فضاي مانور آن شوراهاي شهري و روستايي يا محلي به منزله تصرف عرصه جامعه م

رتيب دولتي كردن نهاد دين در باشد و در نتيجه به تخريب سرمايه اجتماعي منجر خواهد شد. به همين تمي

جامعه و استفاده ابزاري از آن، سرمايه اجتماعي را تحليل خواهد برد. از جمله موارد ديگري كه به تحليل 

شود، نگرش امنيتي به جامعه مدني است. اين رفتار سرمايه اجتماعي و جلوگيري از انباشت آن منجر مي

شود و ذخيره آنها در اجتماعي داوطلبانه و همكاري مي ها و شبكه هاي NGOدولت مانع از شكل گيري 

جامعه را نيز تحليل خواهد برد. در جامعه اي كه در آن دولت افراد را به جاسوسي كردن از يكديگر تشويق 

تواند با عرضه عملكرد ضعيف، ي از بين مي رود. همچنين دولت ميو تحريك مي كند، اعتماد عموم

اهد ه از بين ببرد. در واقع، دولت ضعيف مانع از انباشت موثر سرمايه اجتماعي خواعتماد عمومي را در جامع

اي عرضه كننده اصلي ساختارها و نهادهاي رسمي است. موقعي كه شد. اصولاً دولت در هر جامعه

ساختارهاي معيوبي عرضه شوند يا نهادهاي رسمي، اعتماد آور نباشند، اعتماد عمومي كم بنيه و شكننده 

هد بود. به عنوان نمونه ف مخدوش بودن نظام پاداش دهي، نبود شايسته سالاري يا تكيه اندك بر آن خوا

عدالتي در نظام مالياتي يا كارايي پايين و انتصاب ها در مجموعه دولت، بي در نظام استخدامي يا نظام ارتقا

عي كه قوانين و مقررات شوند. همچنين، موقي اعتمادي عمومي در سطح جامعه ميآن، موجب گسترش ب

رايي بالايي برخوردار نباشند، از درجه شفافيت، دامنه شموليت و ضمانت اج -نهادهاي رسمي–دولتي 

كند. به همين ترتيب، عدم پايبندي دولت به اين نهادها و ساختارها يا اعتمادي در جامعه شيوع پيدا ميبي

زند. هنگامي كه واضعان قوانين و يجامعه دامن مسهل انگاري نسبت به آنها به بي اعتمادي عمومي در 

مقررات آنها را زير پا بگذارند و نيز ايجاد كنندگان ساختارها، خود ساختارشكن باشند، سرمايه اجتماعي 

تخريب خواهد شد. و بالاخره زماني كه مردم به صلاحيت و توانمندي علمي و مديريتي مجموعه دولت، 

ان و تصميم سازان دولتي را افرادي ناتوان و ضعيف تصور كنند يا نسبت به اعتماد نداشته باشند و مدير

وجود فساد سياسي  –امانت داري آنها در رابطه با منابع عمومي اي كه در اختيار دارند، اعتماد نداشته باشند 

  اعتماد عمومي تحليل خواهد رفت. –و ادراي 

  

  سرمايه اجتماعي در ايران
ران وجود دارد و علي رغم اينكه نيروي انساني روز به روز تحصيل كرده تر فرآيندي كه امروز در اي

شود، بهره وري اش در حال كاهش است، اين ناشي از كاهش مداوم سرمايه اجتماعي در ايران است و مي

هاي توليد ظرفيت هاي نهفته و تواناييعامل اصلي اين سقوط نيز دولت و رفتارهاي دولتيان است. در عرصه 

بودن سرمايه اجتماعي، اين  لقوه زيادي وجود دارد اما به علت عدم اعتماد متقابل و به علت پايينبا

شود. دولتها در ايران به دليل درآمد بالاي ها از طريق همكاري اعتماد آميز به توليد ارزش منتج نميظرفيت

تري را براي خود تعريف دانند، نقش و وظايف بيشخود را تا حدي مستقل از مردم مي نفت ضمن آنكه
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كرده اند كه اين امر سبب غفلت دولت از وظايف اصلي خويش شده و در نتيجه ناكارآمدي دولت و 

نهادهاي برخاسته از آن را در پي داشته است. از اين گذشته وجود پول نفت باعث شد تا نسل تازه مديران 

ز دولت به سراغ وارد كردن فناوري هاي تازه صنعتي ما به راحتي با گرفتن وام هاي حمايت شده و ارزان ا

بروند و صنايع مونتاژ شكل بگيرند و بنابراين توسعه صنعتي ما هيچ گاه متكي به نيروي كار داخلي نباشد و 

ه است. توسعه درون زا همواره اين نيروي كار بوده است كه بايد خودش را با فناوري تازه سازگار مي كرد

يه دار با اتكاي به نيروي كار ماهر خودش و با آموزش و ارتقاي نيروي كار دهد كه سرماوقتي رخ مي

  داخلي بكوشد فناوري هاي نو و روش هاي توليدي تازه و كالاهاي جديد ابداع و معرفي و توليد كند. 

تحول  ت، كه ازار اسبه گفته وكيلي آنچه شاهدش هستيم واگرايي شديد و تمايز افراطي ميان اعتماد و اعتب

شود. در اين يمابزارهاي ارتباطي و ظهور رسانه هاي نو و پيچيدگي شتابنده نظام هاي اجتماعي ناشي 

ت اد و ضرورشود، افول اعتمشرايط كه هر من اي ناگهان با انبوهي از ديگري هاي ناآشنا چفت و بست مي

ياز دن اين نه كربرآورد جبران شدن اش با اعتبارهاي نهادي امري طبيعي است. جامعه ما به هر دليلي از

ر و هاي معتبنهاد درمانده است. يعني از سويي توسعه فناورانه ارتباطات را تجربه كرده و از سوي ديگر

. به ورده استد نيانيرومندي كه بتوانند سود و ثروت موجود يا محتمل را رمزگذاري و تضمين كنند را پدي

ده و به ششديد تهاي سياست گذاران طي دهه گذشته رديعقيده وكيلي، افول اعتماد بينافردي كه با نابخ

ي تضمين هادهافقر و شكننده شدن وضعيت اقتصادي خانوارها انجاميده در كنار اين موضوع باعث شده ن

تخريب  ي كه باهم بانك ها و هم شركت هاي بيمه با نوعي بحران مشروعيت روبرو شوند. بحران –كننده 

 شديد شدهتماعي ي همراه بوده و در جريان آشفتگي و سردرگمي اعتماد اجتبالا به پايين اخلاق اجتماع

يش اعتماد با فرسا ر ضمناست. يعني در ايران امروز ما با واگرايي شديد اعتماد و اعتبار روبرو هستيم، كه د

ها و ودن نهادنده ب(در اثر فساد دولتمردان و سياست هاي ويرانگرشان) و ناكارايي اعتبار (به دليل شكن

لعكس با ولت وبه د سازمانهاي ضامن اعتبار) همراه شده است. همچنين سرمايه اجتماعي به ميزاني كه مردم

اعي اجتم وگردد. به صورت كلي هر چه قدر يك جامعه اي مشكلات اقتصادي كنند، باز مياطمينان مي

ه شدت باش  ايه اجتماعياش بيشتر باشد، پايبندي اش به اصول و ارزش ها كمتر است و در نتيجه سرم

ن در ه يكساكه همه افراد بيابد. از اين رو دولت ها بايد اين ظرفيت را به وجود آورند كاهش مي

توان مت ميو زح جود نيايد كه بدون كارهاي اجتماعي و اقتصادي مشاركت كنند تا اين تصور به وفعاليت

  رشد و ارتقاء يافت. 

كنوني با يك چالش بزرگ روبروست و آن چيزي نيست جزء افول  به عقيده نويسنده، كشور در شرايط

سرمايه اجتماعي و يا به زبان ساده و عاميانه كاهش اعتماد عمومي. براي مثال صف هاي طولاني و چند 

كيلومتري خودروهاي مردم در مسير كمك رساني به زلزله زدگان استان كرمانشاه كه از سراسر كشور و از 

ها به جيح داده اند به جاي واگذاري كمكيك خود را به مناطق زلزله زده رسانده و ترشهرهاي دور و نزد

دستگاه رسمي و دخيل در موضوع، راساً و مستقيماً وارد قضيه شوند. هر چند در يك نگاه اين امر 
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موضوعي مثبت و حاكي از حس نوع دوستي هموطنان است كه حتماً نيز همين گونه است ولي از سوي 

دال بر كاهش اعتماد به دستگاه هاي رسمي دخيل در كمك رساني به آسيب ديدگان مي باشد. كما ديگر 

  اينكه در اين موضوع شاهد تغيير گروه ها و مراكز فكري مرجع جامعه به سوي سلبريتي ها نيز بوديم. 

مات قاي مو يا صف هاي طولاني مردم در مقابل صرافي ها براي خريد دلار در حالي كه مواضع رسم

رز ش قيمت از كاهكشور و اطلاع رساني رسانه هاي رسمي، آنان را از خريد ارز منع كرده و هميشه خبر ا

ده، چرا ت نبوو ضرر خريداران مي دهد. در شرايطي كه شواهدي دال بر كمبود ذخاير ارزي كشور در دس

 سخنان و اعتنا بهينان بياين همه اشتياق و رغبت به خريد دلار در ميان عموم مردم وجود داشته و ا

  هشدارهاي مسولين اجرايي و اقتصادي كشور همچنان تشنه خريد دلار مي باشند. 

  رد: كشود در موارد زير بيان به عقيده نويسنده، كاهش و افول سرمايه اجتماعي در ايران را مي

ارزات يان مبدر جركه بخش عمده اي از آن ها وعده و وعيدهاي كانديداها  مطالبات انباشته مردم: - 

ت صي در جهاق خاانتخابي است كه براي آحاد جامعه ايجاد توقع و انتظار نموده، ولي در مقام عمل اتف

  تحقق آن ها رخ نداده و صرفاً در حد شعار باقي مانده است. 

يه لاو چند  كه بخش عمده آن در بوروكراسي پيچيده، نظارت ناپذير، تو در تو ضعف در كارآمدي: – 

ني ت رسامدي و مطلوبيت خدمختار اداري و اجرايي كشور نمود يافته و اين موضوع عملاً كارآسا

ارضايتي جاد نها را با مشكلات جدي مواجه ساخته است. شكي نيست كه خروجي اين امر قطعاً ايدستگاه

  در بين مراجعين به دستگاه ها خواهد بود. 

واست شبكه هاي اجتماعي كه فارغ از نيت و خ بروز و ظهور پديده هاي اجتماعي:نقش شبكه – 

 ت، عملاً د قدرواقعي گردانندگان آن، با تاكيد بر عناصري از قبيل لزوم پاسخگويي و شفاف سازي رون

را در  تعدديمساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور را به نقد و حتي چالش كشانده و سوالات 

  خود پديدار نموده است.  خصوص عملكرد آن ها در اذهان مخاطبين

 سانه ايبه نظر مي رسد رسانه هاي رسمي كشور هنوز در فضاي ذهني و ر هاي رسمي:عف رسانهض – 

كار بسيج اف وقناع دهه هاي قبل سير مي كنند و بدليل ضعف در شيوه هاي برقراري ارتباط با مخاطب، در ا

  ده اند. ست داديت خود را در اين زمينه از عمومي نيز به شدت با مشكل مواجه شده و عملاً نقش مرجع

ول لب و اصطآن هنگام كه نه اپوزيسيون و ضد انقلاب بلكه سياسيون اصلاح  نقد عملكرد گذشته: – 

حب ي تصاكشور بوده اند، برا گرا كه خود سال ها در مسند قدرت و در جريان ريز و درشت مسائل

اليان مات سدروغ، زواياي پنهاني عملكردها و اقدا هاي جديد دست به افشاگري زده و راست ياكرسي

ه عمومي ب عتماداسازند، قاعدتاً سرمايه اجتماعي و لف را براي مخاطبين خود آشكار ميگذشته جناح مخا

  اركان قدرت با ريزش و كاهش مواجه خواهد گرديد. 

گونه فضاها به هيچ وجه  در نهايت هم اينكه مخالفين نيز در اين پمپاژ انتظارات از سوي مخالفين:-  

هاي پيدا و پنهان خارجي و داخلي ها و حمايتبا بهره گيري از امكانات، رسانه ساكت نخواهند نشست و
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سعي در پمپاژ و تقويت انتظارات و مطالبات مردم از حاكميت داشته و در اين مسير از عناصر و ابزارهايي 

اوضاع كشور، مقايسه با وضعيت كشورهاي پيشرفته و يا مانند بزرگ نمايي مشكلات و چه بسا سياه نمايي 

ها ل از انقلاب به چالش كشيدن آرمانحتي برخي كشورهاي همسايه، مقايسه با وضعيت كشور در دوران قب

و شعارهاي اوليه انقلاب و مواردي از اين دست بهره برداري مي نمايند تا سرمايه اجتماعي و ميزان اعتماد 

ي رسمي كشور را با ابهام و چالش روبرو ساخته و در نهايت بتوانند به تعارض و تقابل عمومي به ساختارها

  بين ملت و حاكميت دامن بزنند. 

زرگتري هاي به مراتب بت نگردد، بحرانچه به خوبي مديري شكي نيست كه افول سرمايه اجتماعي چنان

دولت و  م بينتظار اينكه عموم مردنظير بحران مقبوليت را به دنبال خواهد داشت و در آن صورت، ان

  حاكميت مرز روشني را ترسيم نمايند، بسيار سخت خواهد بود. 

  

  گيرينتيجه
ف با اهدا گروه اگر سطح اعتماد در جامعه اي پايين و ارتباطات ضعيف باشد ممكن است جامعه به چندين

رمايه غياب سشود. در تر ميصورت تعامل متقابل تا حدودي سخت كاملاً متضاد تقسيم شود كه در اين

هاي هودن رابدون سرمايه اجتماعي، پيمدهند و ربخشي خود را از دست ميها اثاجتماعي ساير سرمايه

صر افته و عنشود. بي گمان سرمايه اجتماعي سنگ بناي جامعه مرفه و توسعه يتوسعه ناهموار و دشوار مي

جامعه  ست كهاين منبع ارزشمند ت، حفظ و تقويت ااساسي استمرار آن نيز هست و تنها در سايه انباش

و وحدت  نسجاماتواند از دستاوردهاي توسعه و حكمراني بهتر بهره مند شود. آن همچنين ملاك اصلي مي

 تن آن دريل رفاجتماعي است و بدون آن نمي توان اعضاي جامعه را با هم نگه داشت. لذا در صورت تحل

ميز به قيت آمه جانبه نيز عقيم شده و كليت جامعه از دستيابي موفجامعه، حكمراني خوب و توسعه ه

ر هقبل از  وكند  اهدافش باز خواهد ماند. از اين رو، دولت نه فقط بايد حساب شده و هوشمندانه رفتار

ست همواره ه لازم ا، بلكاقدامي پيامدها و بروندادهاي مثبت و منفي آن را بر سرمايه اجتماعي ارزيابي نمايد

تمايل به  ارها،حيط اجتماعي اعتماد آوري را فراهم آورد كه اعتماد پذيري، تمايل به حفظ قول و قرم

 ردر سازد. عناداهمكاري و همياري و وارد شدن در شبكه هاي اجتماعي را براي اعضاي جامعه سودمند و م

و  دار دولتاقت ، تناسبهايي چون ثبات در رفتارها و سياست هاي دولتاين رابطه، تدارك سبدي از مولفه

كمراني، به ح جامعه مدني، اقدام دولت به سياستگذاري به جاي برنامه ريزي، حركت تدريجي از حكومت

اه د، نگهاي شوك درماني، برقراري دولت شايسته و كارآمكززدايي از قدرت، پرهيز از سياستتمر

قلمرو  ر عرصه وداخله به آن، پرهيز از مد مشاركت جويانه به جامعه مدني به جاي نگاه امنيتي يا متوليانه

ظام نسالار و مردم جامعه مدني و استقرار دولت دوستدار بازار لازم خواهد بود. اين سبد در نظام سياسي

نين چنيز در  تماعياقتصادي رقابتي با حداقل هزينه فراهم خواهد شد. بنابراين، امكان تخريب سرمايه اج

  رسيد. فضايي به حداقل ممكن خواهد 
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